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عدالت غذایی غرب

انتشـــار پســـتی به یاد شـــهید قنبری، کارگاه آموزشـــی داریوش مؤدبیان بـــرای علاقه مندان 
ادبیات داســـتانی و نمایشی روســـیه و توصیه محمدکاظم کاظمی به تماشای سریال پوست 

شـــیر بخشـــی از مطالبی هســـتند که در مجازی امروز می خوانید.

بوسه بر عکس پدر

اســـماعیل معنـــوی روزنامه نگار خوزســـتانی در صفحه شـــخصی خود 
تصویـــری از بوســـه دختر شـــهید ســـروان قنبری بـــر بنر عکـــس پدر 
شـــهیدش منتشـــر کرده و در توضیح آن نیز نوشـــته اســـت: »دختری 
هســـت هنوز...« ســـروان »محمد قنبری« از پرســـنل فراجا و شـــهید 
مدافـــع امنیت شهرســـتان ایذه بیســـت و یکم خردادمـــاه پس از ۲۷ 

ســـال خدمت، جـــان خود را در مســـیر صیانـــت از آرامـــش و امنیت مردم فـــدا کرد.

پیشنهاد کاظمی برای علاقه مندان شبکه نمایش خانگی

پســـتی  در  افغانســـتانی  شـــاعر  و  نویســـنده  کاظمـــی،  محمدکاظـــم 
تماشـــای ســـریال »پوســـت شـــیر« را به علاقه منـــدان توصیه کـــرده، او 
نوشته:»پوســـت شـــیر را تمام کردیم، کار فوق العاده برادران محمودی. 
دیدن آن از دســـت ندهید. در فیلم نت عرضه شـــده اســـت.« او تأکید 
کـــرده کـــه بزودی نـــکات بیشـــتری از ایـــن ســـریال بـــرای علاقه مندان 
می نویسد.»پوســـت شیر« ســـریال نمایش خانگی ایرانی در ژانر درام جنایی به کارگردانی جمشید 
محمودی و نویســـندگی رضا بهاروند و جمشـــید محمودی است که در ســـال ۱۴۰۱ از شبکه نمایش 
خانگی بـــه نمایش درآمد. هـــادی حجازی فر، پانتـــه آ بهرام، مهـــرداد صدیقیـــان، علیرضا کمالی، 
پردیـــس احمدیه، ژیلا شـــاهی و شـــهاب حســـینی از جمله بازیگـــران این مجموعه هســـتند. این 
مجموعـــه نقدهای عموماً مثبتی از طـــرف منتقدان و مخاطبان دریافت کرد. در خلاصه داســـتان 
این ســـریال آمده:»نعیم پس از ۱۵ ســـال از زندان آزاد می شـــود و به دیدار دخترش می رود. دختر 
او در جریـــان ســـفر به شـــمال ربوده می شـــود و نعیم که از تلاش پلیس خشـــنود نیســـت، مجبور 

می شـــود که به همراه دوســـتانش رضـــا و صدرا، عامـــلان ربوده شـــدن دخترش را پیـــدا کند.«

برپایی کارگاه طنزنویسی

 اســـماعیل امینی، شاعر و اســـتاد دانشگاه پســـتی از صفحه دفتر طنز 
به اشـــتراک گذاشـــته که بنا بر اطلاعات مندرج در آن علاقه مندان در 
تازه ترین دوره آموزشـــی طنز مکتب خانه که بـــه میزبانی و همت حوزه 
هنری برگزار می شـــود، شـــاهد برپایـــی »کمدی و هـــوش مصنوعی در 
صـــد و هفتمین مکتب خانه طنز« خواهند بـــود. مدیریت این کارگاه را 
رضا ســـاکی از نویســـندگان طنزپرداز کشورمان به عهده دارد که سه شـــنبه همین هفته، مصادف 
با ســـی ام خـــرداد ماه در طبقـــه دوم حوزه هنری تهران، ســـاعت ۱۶ برپا می شـــود؛ حضور در این 
کارگاه برای عموم علاقه  مندان آزاد اســـت. آموزش طنز و طنزنویســـی، کمدی و کمدی نویســـی، 

تکنیک های خلق کمدی و...بخشـــی از ســـرفصل های این کارگاه آموزشی هستند.

خبر ایوب آقاخانی درباره بازپرس

 ایـــوب آقاخانـــی، بازیگـــر و کارگـــردان تئاتـــر، تیـــزر تبلیغاتی ســـریال 
»بازپرس« را بازنشـــر کرده و در توضیح آن نوشته:»شـــمارش معکوس 
برای پخش ســـریال »بازپرس« از شـــبکه یک.« این سریال از تولیدات 
مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری وصف صبـــا اســـت که بـــا همـــکاری مرکز 
رســـانه ای قوه  قضائیه ســـاخته شـــده.»بازپرس« را حســـین تراب نژاد 
بـــر اســـاس پژوهش دو ســـاله در پرونده هـــای واقعی نوشـــته و احمـــد معظمـــی آن را کارگردانی 

کرده اســـت.

چخوف خوانی مؤدبیان

 داریـــوش مؤدبیـــان، نویســـنده و کارگـــردان تئاتـــر خبـــر از برپایـــی 
نشســـت های چخوف خوانی داده کـــه این دوره با همکاری انتشـــارات 
گویا برگزار می شـــود. مبنای این نشســـت ها نیز کتاب های »دوستان، 
ما بـــد زندگی می کنیـــم« و »تک پرده های چخوف« اســـت. نخســـتین 
جلســـه آن پنجشـــنبه یکم تیرمـــاه ســـاعت ۱۷ الی ۱9 برگزار می شـــود 
کـــه ورود آن بـــرای عموم علاقه منـــدان آزاد اســـت و محل برپایـــی آن نیز خانه فرهنـــگ گویا در 
خیابـــان کریم خان عنوان شـــده. نشســـت ها هـــر دو هفتـــه  یک مرتبـــه برپا می شـــوند. »آنتون 
پاولاویچ چخوف« پزشـــک، داســـتان نویس، طنزنویس و نمایشـــنامه نویس برجسته روس است 
کـــه با وجـــود زندگی کوتاهش امـــا بیش از ۶۰ اثر ادبی ارزشـــمند بـــه یادگار گذاشـــت. چخوف را 
مهم ترین نویســـنده داســـتان  کوتاه جهان می دانند هرچند کـــه او در زمینه نمایشنامه نویســـی 
نیـــز آثار برجســـته ای از خود به جا گذاشـــته  اســـت. چخـــوف در ۴۴ ســـالگی بر اثر بیماری ســـل 
درگذشـــت. داریوش مؤدبیان که مدیریت و ســـخنرانی نشســـت های چخوف خوانی را به عهده 
دارد از جمله هنرمندان پیشکســـوت کشورمان به شـــمار می آید که در زمینه تألیف آثار پژوهشی 
در حـــوزه تئاتر کارهای متعـــددی انجام داده کـــه از جمله آنها می توان بـــه مجموعه چند جلدی 

طنـــزآوران جهان نمایش اشـــاره کرد.

هنرمند سالم دوربینش روی دیگران خاموش است
هنـــر بـــا تمام وجه الهـــی اش که آدم هـــا را محبوب القلوب می کند امـــا آنها را در دام شـــهرت، قدرت و ثـــروت می اندازد 
و اینهـــا مثلثی آســـیب زننده اســـت. وقتی بازیگری در این دام افتاد یکســـره بـــه دنبال این می رود که تأیید شـــود و برای 
ایـــن گرفتـــن تأیید دیگران ممکن اســـت تن بـــه هرکاری بدهد؛ درصورتی که شـــرح وظایف ما مشـــخص اســـت. نقش 
من مشـــخص اســـت و باید تمام هم و غـــم خودم را بگذارم که نقشـــم را به خوبی ایفـــا و روابط انســـانی ام را با دیگران 
خـــوب اجـــرا کنم و این شـــرح وظیفه هر انســـان نرمالی اســـت؛ از بازیگر گرفته تا طـــراح گریم و این بی حاشـــیه بودن 
و لاک پشـــتی عمل کردن در زندگی و کار اســـت. برخی اما گوزنی هســـتند و همواره گیر و شـــاخ و برگ و حاشـــیه دارند 
یا دنبال حاشیه ســـازی هســـتند. این آدم ها از شـــخصیت هنری خودشـــان و شـــرح وظایفـــی که دارند، عـــدول کرده و 
انتخاب و مســـئولیت خودشـــان را فراموش می کنند و به دیگران می پردازند و دوربینشـــان روی دیگران روشـــن است و 
دیگـــران را قضاوت و مقایســـه می کنند. درحالی که هنرمند واقعی و ســـالم شـــرح وظایف خـــود را می داند و دوربینش 

روی دیگران خاموش اســـت. | بخـــش از صحبت های ایـــن بازیگر با ایرنا

 

 تغییرریل سینما 
با »امید و ایمان و تخصص«

مقـــام معظـــم رهبـــری در بیانـــات اخیر خود بـــه نکات 
مهم و اساســـی حیـــات فرهنگی، اقتصـــادی، اجتماعی 
و سیاســـی کشـــور اشـــاره فرمودنـــد و راه دســـتیابی به 
شـــکوفایی و بالندگـــی و درخشـــندگی مـــردم و ایـــران 
پرافتخـــار را پرواز بـــا دو بال امید و ایمان متذ کر شـــده 
و بر اجـــرای آن تأکیـــد فرمودند. آنچه ایشـــان به عنوان 
نیاز و مطالبـــه رهبری و مردمـــی بر آن تأکیـــد ورزیدند، 
در واقـــع کلیـــد اصلی پاســـخگویی بـــه تمـــام نیازهای 
مـــادی و معنوی کشـــور و نســـل های مختلـــف و همان 
عناصـــر تعیین کننده ای اســـت کـــه ایران اســـلامی را در 
برابـــر هرگونه تهاجم و شـــیطنت و تخریـــب بیگانگان و 
عوامـــل داخلی آنها بیمـــه می کند. از همیـــن رو، عمل 
به این رهنمودهای اســـتراتژیک، وظیفـــه ملی همگان، 
بویژه مسئولان و مدیران کشور است و در صدر مجریان 
آن، ســـکانداران فرهنگی قرار دارنـــد، چرا که مهم ترین 
عوامـــل ســـازندگی فـــردی و اجتماعی فرهنگ اســـت و 
انســـان هایی کـــه به ایمـــان و امید اتـــکا دارنـــد و آنها را 
در وجود خـــود، زندگی فردی و خانوادگـــی و اجتماعی، 
نهادینه می کنند، انســـان های فرهنگی هستند. از آنجا 
کـــه طی چنـــد دهه، فرهنگ کشـــور به مـــوازات تغییر و 
تحولات گوناگون اجتماعی و سیاســـی، با تغییرها و فراز 
و فرودهـــا روبه رو شـــده و بـــا  وجود همت های پیوســـته 
خادمـــان مـــردم و کشـــور و همدلـــی و همکاری هـــای 
دلسوزانه و متعهدانه انســـان های مقام و موقعیت دار و 
غیرمقامـــدار و معمولی، به دلایلـــی از جمله کم کاری ها 
و غفلت هـــا و ندانم کاری هـــا، نـــه فقط در حوزه ســـینما 
کـــه عرصه فرهنـــگ، به مـــرور از ارزش هـــا و آرمان های 
انقلابـــی و اجتماعی فاصله گرفته اســـت حتـــی کار به 
جایی رســـیده کـــه در بخش هایـــی از هنـــر و فرهنگ و 
ســـینما و صداوســـیما، تفکـــرات لیبرالی و غرب پســـند 
و مغایـــر با اهـــداف ایران اســـلامی، نفوذ و رســـوخ یافته 
اســـت. به همین دلایل، نگارنده طی سال ها و درصدها 
یادداشـــت و نقـــد و تحلیل، از منظر آسیب شناســـی به 
اوضـــاع و احـــوال فرهنـــگ و هنـــر و هنرمنـــدان و روند 
تلاش هـــای آنهـــا پرداخته و افـــزون بر ارائه کارشناســـی 
مشـــکلات و موانع و معضلاتی که ســـد راه تحول آفرینی 
و امید و ایمان بخشـــی و تعالی آنها در جامعه شـــده اند، 
راهکارهـــای تخصصی هم طـــرح و عنوان کرده اســـت. 
شـــمایل عمومـــی حیـــات و فعالیت هـــای اجتماعـــی 
هنرمنـــدان و مدیران فرهنگی، هنری و تولیدات هنری، 
فرهنگی، نشـــان دهنده، خارج شـــدن هنـــر و فرهنگ 
جاری از مســـیر فرهنگ ســـازی و حفظ و ارتقای فرهنگ 
قوی و غنی ایرانی و اســـلامی از ریل اصلی تحولات کشور 
و ملـــت و فاصله یافتـــن از اهداف و باورهایی اســـت که 
ایـــن ریـــل بـــر بنیـــان آنها شـــکل یافـــت. با ایـــن همه، 
خارج شدن نســـبی قطار اجتماعی و فرهنگی از مسیر 
انقـــلاب و مقاومت و باورهای اعتقـــادی و ملی، ضرورت 
تغییر ریل فرهنگ و هنرکشـــور را یادآور می شـــود و این 
همان نکته مهم زیرســـاختی و ساختاری است که بارها 
بـــر وجود و حضور و نقش آن در کشـــور اصـــرار کرده ام.
 خوشبختانه امروز، کسانی سکان اداره کشور، فرهنگ و 
هنر و سینما و صداوســـیما را به عهده گرفته اند که اهل 
ایمـــان و امیـــد و تعهد هســـتند و با تمـــام بضاعت خود 
برای ســـازندگی و بالندگی ایران عزیـــز تلاش می کنند. 
بـــا این حـــال، به نظر می رســـد، ایـــن حـــد از همت ها، 
کافـــی و کامـــل نبوده اســـت و هنـــوز و همچنـــان علاوه 
بر کمرنگـــی حضـــور و نقش ایمـــان و امید کـــه رهبری 
بـــر پررنگ کـــردن آنها تأکید فرمودند، ســـه مســـأله هم 
جـــزو موانـــع فروزانی و درخشـــانی هنـــر و هنرمندی در 
مملکت اســـت و آنهـــا عبار تنـــد از: دانـــش، تخصص و 
اســـتفاده از کاربلدان متعهد. به عبـــارت واضح و صریح 
اینکه، بـــا احترام بـــه نیت ها و تلاش هـــا و حرکت های 
خوب مدیران و مســـئولان دلســـوز فرهنگی و هنری، اما 
اداره بهینه و ثمربخش و کسب دستاوردهای چشمگیر 
در ایـــن حیطه هـــا، مشـــروط بـــه وجـــود و همـــکاری 
متخصصـــان و دانش آموختگان فرهنگ و هنر اســـت و 
تغییرات اساســـی فرهنگ، هنر و سینما و صداوسیما به 
معمـــاران و معماری نوین و برنامه های روزآمد نیاز دارد و 
جـــای این عناصر و عوامل در میان مدیران و مســـئولان 
بخش هـــای گوناگـــون فرهنگ و هنر بخصوص ســـینما 
و ســـیماخالی اســـت. بـــه همین علـــل، تعییـــر ریل نه 
تنها درســـینما که کل فرهنگ و هنرکشـــور یک ضرورت 
تاریخی اســـت کـــه باید بـــا عصاهـــای معنـــوی، الهی و 
انســـانی امیدوایمان، جامـــه عمل بپوشـــد. امید که به 
یاری مســـئولان و مدیران و هنرمنـــدان فرهیخته، تغییر 
ریل فرهنگ بدرســـتی انجام شـــود و این ریـــل به جای 
خارج از جـــاده زندگی و باورهای مـــردم از میان جامعه 

به ســـوی نور و روشـــنایی و شـــکوفایی امتداد یابد.

روایت تردید
بســـیاری شـــک را زمینه یقین دانســـته اند. برخی حتی یقین را تشـــبیه به میوه شـــک کرده اند. درباره شـــک و تردید صحبت 
بســـیار شده و سرگشـــتگی های بســـیاری را در تاریخ می بینیم که از یک تردید آغاز شده و پایانش گاهی شـــیرین و در مواردی 
تلـــخ رقم خورده اســـت. برای مثـــال تردیدی که جناب »حُر« در شـــب عاشـــورا با آن روبه رو می شـــود و کارش به شـــهادت در 
رکاب سیدالشـــهدا)ع( می رســـد، از آن تردیدهایی اســـت که آدم با خودش می گوید کاش قســـمت ما هم بشـــود. تردیدهای 
دیگـــری هـــم در همیـــن ماجـــرای کربـــلا در تاریخ ثبت شـــده که موجب شـــده فـــرد تصمیمی بگیـــرد که نتیجـــه اش چیزی 
جـــز ســـرافکندگی در برابر تمـــام تاریخ نبوده اســـت. البته فراموش نکنیـــم که مانـــدن در وادی تردید و شـــک و اتراق کردن 
در آن، آفـــت بزرگی اســـت کـــه نتیجه ای جز عاقبت ســـوزی در پی ندارد زیرا بســـیارند کســـانی کـــه چون یقین را میوه شـــک 
می پندارنـــد، در این وادی ســـاکن می شـــوند امـــا خبر از آن ندارند کـــه دارند عمر خود را به تباهی ســـپری می کننـــد. از این رو 
اگـــر شـــک و تردید غل و زنجیری شـــود بر دســـت و پای ما، دیگـــر خبری از میـــوه ای به نام یقیـــن نخواهد بـــود. یقین مانند 
آب چشـــمه ای زلال و خنک اســـت که در بیابان تفتیده و داغ بعد از تحمل ســـاعت ها بی آبی و عطش به آن رســـیده باشـــیم 

و چه گواراســـت چنین آبی.
»صور ســـکوت« که محمدقائم خانی آن را نوشـــته، داستانی اســـت درباره تردید؛ تردیدی 
که پای بســـیاری را می بندد و از رســـیدن به نقطه نهایی که همان یقین باشـــد، نشـــانه ای 
نیست. شـــخصیت های داســـتان صور ســـکوت از وقوع یک اتفاق مطلع اند ولی زمان آن 
را نمی دانند. نســـل های مختلف خانواده در پی یافتن آن سرچشـــمه تـــرک دیار می کنند 
تا بتوانند جان تشـــنه خود را ســـیراب کنند. خبری در کتب پیامبـــران قبل از پیامبر خاتم 
مبنی بر برانگیخته شـــدن پیامبری در آخرالزمان آمده و حالا یکی از فرزندان بنی اسرائیل 

نشـــانه های ظهور پیامبر خاتم را یافته و پا در مســـیری می گذارد که آســـان نیست.
خانـــی در رمانـــش تلاش می کند نشـــان دهـــد که صـــرف درک کـــردن زمانه یـــک پیامبر 
کافی نیســـت، آن هم در شـــرایطی که فرد بر دینـــی از ادیان ابراهیمـــی ماقبل پیامبر خاتم 
اســـت. او نشـــان می دهد اتفاقاً ســـختی کار اینجاســـت که آنها با روش های مختلف سعی 
در انـــکار دعوی رســـالت او داشـــتند و پیروانشـــان را از گرویـــدن به دین او بـــاز می دارند. 
رمـــان روایت چندنســـل از یک خانواده اســـت که هر کـــدام آتش تردید بـــه جانش افتاده 
و بـــرای خاموش کـــردن آتش، پا در راهی می گذارد که ســـرانجام آن روشـــن نیســـت. این 

قصـــه روایت تردیدهایی اســـت کـــه پای افـــراد را می بنـــدد، تردیدهایی که از ســـوی حامیان وضـــع موجود ایجاد می شـــود و 
مانـــع رســـیدن بـــه وضعیت مطلوب می شـــود. صور ســـکوت روایتـــی اســـت از تردیدهای چند نســـل در یافتـــن حقیقت، در 

رسیدن به چشـــمه ای زلال و نورانی.

جشـــنواره ملی کج چینی »برداشـــت پیله کرم ابریشـــم« و جشـــن ثبت 
جهانی نوغانداری با حضور پرشـــور مردم در شهرســـتان لنگرود برگزار 

| خبرگزاری صداوسیما شد. 
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 جامعه و امتناع »خودبودن«
نقدی بر سخنان اخیر دکتر خدایاری درباره حجاب

اخیراً دکتر خدایاری فرد اســـتاد روانشناســـی در 
شـــیراز اظهاراتی را علیه حجـــاب مطرح کرده اند 
کـــه کلیپ آن در فضـــای مجازی منتشـــر گردید. 
یکـــی از نکاتی کـــه ایشـــان مطـــرح کرده اند این 
اســـت که افـــراد اعـــم از محجبـــه و بی حجاب با 
پوشـــش اختیـــاری که دارنـــد هویـــت حقیقی و 
اصیـــل خـــود را نشـــان می دهنـــد و این بـــه نفع 
ســـلامت روان جامعه اســـت. اما الزام به حجاب 
باعث اختلال در ســـلامت جامعـــه می گردد زیرا 
مانع »خودبودن« افراد می گردد. این یادداشـــت 

پاســـخی به این سخن ایشـــان است.
بحثـــی کـــه ایشـــان مطـــرح نمودنـــد گرته بـــرداری ناقصـــی از نظریـــه 
»تفـــردّ«)Individuation( کارل یونگ روانشـــناس معروف اســـت که 
ناظر به تبیین مراحل رشـــد و کســـب اســـتقلال هویتی افراد است که از 
رهگذر ایجاد تعادل میان ویژگی هـــای مثبت و منفی و نیروهای متضاد 
وجـــود خود فرد محقق می گـــردد. نظریه تفرد یونگ به بیان ســـاده این 
اســـت که فرد وقتی به استقلال هویتی دســـت می یابد که »خودبودن« 
خـــود را با تمـــام نیروها و ویژگی هـــای متعارض وجود خـــودش بپذیرد. 

حـــال این نظریه را با ســـخن دکتـــر خدایاری فرد مقایســـه کنید!
دکتـــر خدایـــاری می گوینـــد جامعه بایـــد تفـــردّ و خودبودن افـــراد را به 
رســـمیت بشناســـد! در حالی که یک اصل بدیهـــی در زندگی اجتماعی 
وجود دارد و آن هم لزوم ســـازگاری افراد با قوانین و هنجارهای اجتماعی 
اســـت. حتـــی اگر لازمـــه ایـــن ســـازگاری، عـــدول از برخـــی ترجیحات، 
خواســـته ها و انتخاب های فردی باشـــد؛ زیرا اساســـاً زندگی اجتماعی از 
رهگذر پذیـــرش واقعیت های فرافردی همچون قانـــون، هنجار، اخلاق 
و... به عنـــوان میانجی میان هویت های فردی افراد قابل تحقق اســـت.
جامعـــه تا جایـــی که ممکن اســـت تفردّ و اســـتقلال هویتی افـــراد را به 
رســـمیت شـــناخته و تکثر وضعیت افـــراد را می پذیرد. اما قرار نیســـت 
دامنـــه این پذیرش بـــه وجود تعارض میـــان فرد و دیگر افـــراد جامعه یا 
تزاحم میان وضعیت فرد و ســـاختارهای اجتماعی منجر گردد. اساســـاً 
تمدن و فرهنگ یعنی لجام زدن بـــر برخی تمنیاتِ فردگرایانه! در حالی 
که دکتـــر خدایاری برخـــلاف این اصل بدیهـــی دارد به جامعـــه و قانون 

توصیـــه به تمکیـــن در مقابل خواهش های فـــردی می کند!
اقتضـــای ایـــن ســـخن، رواداری منفعلانـــه جامعـــه در برابـــر تفردّهـــای 
متکثر جامعه اســـت کـــه نتیجه ای جـــز بی هنجاری و آنومـــی اجتماعی 
دربرنخواهـــد داشـــت. اگر بنا بر تمکیـــن جامعه در برابـــر وضعیت های 
حقیقـــی افراد باشـــد، برای یک عـــده ای مقـــررات اداری، بـــرای عده ای 
دیگـــر قوانین راهنمایـــی و رانندگی و بـــرای برخی دیگـــر آیین نامه های 
آموزشـــی مانـــع تحقـــق فردیـــت و خودبودن شـــان اســـت. در چنیـــن 
وضعیتـــی که آقـــای دکتر خدایـــاری تجویز می کننـــد، آیا اساســـاً امکان 

زندگـــی اجتماعی وجـــود دارد؟
این پرســـش از دکتـــر خدایـــاری وقتی پیچیده تر می شـــود کـــه متوجه 
تســـلط رســـانه ها و نفوذ آنها در انعطاف بخشـــی به وضعیت های متکثر 
انســـانی در عصر امروز باشـــیم. مـــا امروز بیـــش از هر زمانی بـــا پدیده 
»تفردّ سیال« مواجه هســـتیم. هویت های فردی در عصر مدرن و پست 
مـــدرن تحـــولات پرشـــتابی را تجربه می کنند و ســـیالیت بی ســـابقه ای 
را نســـبت بـــه جوامع پیشـــین دارنـــد. تمکیـــن جامعـــه در برابر چنین 
وضعیـــت متکثـــر و منعطفـــی یک نتیجه بیشـــتر نـــدارد و آن هـــم زوال 

جامعه و فرهنگ اســـت.

  آن زن که از هیتلر 
مستند ساخت

وقتـــی در ســـال ۲۰۰۲ لنـــی ریفنشـــتال چند 
روز پـــس از تولـــد صـــد ســـالگی ، آخریـــن اثر 
مســـتندش، یعنـــی »برداشـــت های زیر آب« 
را اکـــران کرد، نزدیک به ۷۰ ســـال از ســـاخت 
فیلم شـــاهکارش »پیروزی اراده« می گذشت 
و او تقریبـــاً در تمام این مدت ســـعی داشـــت 
از زیـــر ســـایه هیتلـــر، گوبلـــز و حـــزب نـــازی 
آلمـــان بیرون آید. کمتر مســـتندبازی اســـت 
که نـــام این فیلـــم را که از مشـــهورترین های 
تاریخ مســـتند اســـت را نشـــنیده، اما شـــاید 
از سرنوشـــت تأثربرانگیـــز ریفنشـــتال اطلاع 

چندانی نداشـــته باشـــد.
کســـانی که این فیلمســـاز آلمانی را متهم می کنند نیاز به شواهد و 
مـــدارک آنچنانی ندارند، کافی اســـت برترین اثـــر او را پخش و فیلم 
را در همـــان ثانیه هـــای ابتدایی که اولین نوشـــته بـــر صفحه  نقش 
می بنـــدد متوقـــف کننـــد، آنجا که نوشـــته شـــده: »تهیه شـــده به 

ســـفارش پیشـــوا، کارگردان لنی ریفنشتال.«
هلـــن برتا امیلـــی ملقب به لنـــی در نوجوانی رقصنـــده و بعد بازیگر 
شـــد، او خیلی زود به کارگردانی، تدوین و نویســـندگی گرایش پیدا 
کـــرد و البتـــه تنها تا زمان شکســـت آلمـــان در جنـــگ جهانی دوم 
توانســـت مســـتند بســـازد. از آن پس به جز یک نمایشـــگاه عکس 
در ۱9۷۰ و همـــان فیلـــم آخـــرش که حاصـــل نماهـــای غواصی 3۰ 
ســـال آخر زندگـــی اش بـــود، کار دیگری نســـاخت و صـــد البته که 

ایـــن بیکاری خودخواســـته نبود.
لنی نوآوری های ویژه ای داشـــت کـــه کارش را متمایز می کرد، خواه 
در تکنیـــک تصویربرداری، خـــواه در عدم اســـتفاده از گفتار متن و 
بســـنده کردن به ســـخنرانی های قرای آدولف هیتلر. مثلاً استفاده 
از نماهـــای حرکتـــی ترکیبی که به طور همزمـــان از کرین و ریل در 
آن بهـــره برده بـــود، از همین نوآوری هاســـت. اما نتیجـــه این همه 
خلاقیـــت چه شـــد؟ برخـــی او را به دلیل همین تلاش هـــا که منتج 
به تصاویر باشـــکوه و مرعوب کننده از آلمان نازی شـــده بود، قابل 
بخشـــش نمی دانســـتند، اما خودش تمـــام اینها را صرفاً کوشـــش 
هنـــری یک جوان عاشـــق مستندســـازی می دانســـت و هیچ وقت 

هم از این ادعـــا کوتاه نیامد.
او یـــک اثـــر مشـــهور دیگـــرش به نـــام »المپیـــا« را که یک مســـتند 
ورزشـــی از المپیـــک ۱93۶ برلیـــن اســـت، شـــاهدی بر ایـــن مدعا 
می دانـــد و می گویـــد، بیشـــتر از نیـــات سیاســـی در پـــی بـــه تصور 
کشـــیدن زیبایی و شـــکوه جســـم در حال حرکت بوده اســـت، او 

بـــه زعم خـــود می خواســـت از واقعیات شـــعر بســـراید.
برای من مستندســـاز، توجه به زندگی ریفنشـــتال چند درس بزرگ 
دارد، یـــک اینکـــه ابزار هنـــر را اگر در جای درســـت بـــه کار نگیریم، 
نتیجـــه هرچـــه حرفه ای تر باشـــد، بیشـــتر در خدمت شـــر خواهد 
بود. دو اینکه، وقتـــی کاری را پذیرفتی، بهترین خودت باش، حتی 
شـــده جلوی گوبلز بایســـت و نگذار در اثرت دســـت ببرد و در عین 
حال بـــدان که این جســـارت عواقب ســـختی هم خواهد داشـــت 
و درس آخـــر اینکه، اگر مستندســـاز باشـــی، حتی صدســـالگی هم 

برای تحویل یـــک اثر خوب دیر نیســـت! 
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